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«ابسولوت»و «ف{نلاند|ا» خوب ته{ه مى شود و ربطـى
به عرق دستكش و تند و ت{ز خانگى تهران ندارد.

 من سر مـى رود. |ـكìكم كم حوصله زنم و بـعـد حـوصـلـه
غر|به در خانه ماست كه نه مى خندد, نه مى گو|د, نه از
غذا|ى لذت مى برد و نه از چشم انداز ز|با|ى و حتى نه

از چشم ز|با|ى.
كار ما شده بود ا|ن كه از اول شب بنش{ن{م, من بر|زم و
او بنوشد و خود به اقتضاى سلامت نا سالمم لبى تر كنم.
هر چه شعر بلد بودم برا|ش خـوانـدم. از د|ـوانـگـى هـاى
شمس تا فرزانگى هاى حافظ. اما ا|ن همه آن چنان بود
كه پندارى تو براى د|وار از شكفتن بهار سخن مى گو|ى.
هرچه آهنگ قد|مى داشتـ{ـم بـرا|ـش گـذاشـتـ{ـم. عـاشـق
مرض{ه بود. آن وقت هـا تـا سـر خـوش مـى شـد «مـى زده
ًشب چو ز م{كده بـازآ|ـم» را مـى خـوانـد امـا حـالا اصـلا

گوش نمى داد.
گفت: لازم ن{ست وقت از طب{ب بگ{رى مرا به ب{مارستان

ببرى. ا|ن درد درمان ندارد.
آپارتمان كوچك من رو به جنگل است و صبح ها صداى

بلبل آرام از ما مى گ{رد. |ك روزبرگشت و گفت:
-ا|ن صداى كلاغ ها مرا آزار مى دهد.

چه كارش با|د مى كردم? به قول اخوان: نعش ا|ن شه{د
عز|ز روى دست ما مانده بود. تا آنشب, آنشب حـ{ـرت
انگ{ز, بطرى |ـك لـ{ـتـر و نـ{ـمـى «آبـسـولـوت» بـه چـنـد
استكان رس{ده بود كه روى ضبط صوت گوشه اتاق |ك
نوار گذاشت{م. صداى شجر|ان بود و حرف هاى تو, اى

ش{خ. آه اى ش{خ, شجر|ان از تو خواند:
سر آن ندارد امشب كه برآ|د آفتابى

چه خ{ال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى
و ادامه داد:

نفس خروس بگرفت كه نوبتى بخواند
همه بلبلان بمردند و نماند جز غرا|ى
و آن گاه او جـام در دسـت و نـگـاه بـه دور دوخـتـه از هـم
گشوده شد, نه اى ش{خ, از هم گشاده شد, پاش{د. مثل
آهكى كه آب بر آن پاشند, خرد شـد و فـر|ـاد زد و نـالـه

كرد و گفت:
-ا|ن را چرا گذاشتى? تو از كجا مى دانستى كه من ا|ن
غزل سعدى را شانزده سال است كه با خود مـى خـوانم و
به صداى آهسته دردلم مى ر|زم. فقط گوش مى دادم و او

گفت و گفت و گفت:
-هـجـده مـاه در |ـك سـلـول بـودم كـه شـانـزده نـفـر در آن
زندگى مى كردند. همه آن ها كه تو مى شناختى |ا لااقل
ازدور مى شناختى و من از نزد|ك.اواسط شـب صـداى
پا مى آمد. چند صداى پاى بى رحـم و بـى مـلاحـظـه. در
سلول باز مى شد. اسم ها را صدا مى زدند و مى بردند.
من هر دو سه دق{قه |ك بار دنده به دنده مى شدم و فكر

مى كردم. خ{ال مى كردم. دلم مـى خـواسـت صـبـح زودتـر
بدمد. مى دانستم اگرصـبـح بـدمـد. هـم زنجـ{ـران مـرا بـر
مى گردانند اما صبح نمى شد.آفتاب بر نمى آمد و شعر
ا|ن شاعر كه ما توده اى ها او را مداح رژ|م ها مى دانست{م

توى سرم مى چرخ{د:
سر آن ندارد امشب كه برآ|د آفتابى

چه خ{ال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى
و بعد صداى رگبار مى آمد. صداى تك ت{ر مى آمد و تا
آفتاب مى خواست بدمد صداى كر|هى بدتر از مرغواى
كلاغ بر مى خاست كه اذان مى گفت. |ادت مى آ|ـد كـه
اذان, ما لامذهب ها را هم در ا|ام جوانى به |ك آرامش
خـدا|ـى مـى خـوانـد. وقـتـى مـوذن مـى گـفـت: «حـى عـلـى
خ{رالعمل» ما فكر مى كرد|م كه ما برخاسـتـگـان هـمـان
راه خ{ر|م و حالا به جاى بلبل هاى بـاغ هـاى دزاشـ{ـب و
گلابـدره فـقـط كـلاغـى  بـه صـ{ـحـه اى جـگـر خـراش اذان
مى گفت. به من مى گفت كـه خـدا|ـى جـز خـداى |ـگـانـه
ن{ست و من ا|ن خـدا را كـه بـه نـام او تـك گـلـولـه هـا در

مغزها خالى مى شد نمى شناختم.
در هجده ماه ب{ش از هجده بار آن سلول پر و خالى شد و
آرزوى من ا|ن بـود كـه |ـك شـب مـرا صـدا كـنـنـد. چـرا
نكردند نمى دانم. بعد فـرسـتـادنـدم قـزل حـصـار. آن جـا
وحشتناك تر بود. جوان ها را آن جا مى آوردند. از كاوه,
روزبه خبرى نداشتم. مى دانستم به ا|ران بـرگـشـتـه انـد.
مى دانستم درانقلاب فعال بوده اند. سه سال بود كه زنم
را ند|ده بودم. روزى كه آمد به د|دنم خواب بود. زبانش
سنگ{ن بود. «كتى» ز|ر بازو|ش را گرفته بود. پرس{دم:

-چطورى?
جوابى نداد, پرس{دم:

-كاوه و روزبه چطورند?
سرش را پائ{ن انداخت. دستى روى قلبش و دستى روى

شكمش گذاشت و گفت:
-ا|ن جا هستند, دارند سرود مى خوانند.

به كتى نگاه كردم. مات نگاهم كرد و مادر را بر گرداند.
با خود فكر كردم كدام |ك از آن تك  ت{رها كه شمرده ام
كn زدن خشك و خـالـى عـروسـى پـسـرانم  بـوده اسـت?
كدام شب كه آفتاب سر برآمدن نداشت غراب ها بلبلان
مرا به س{نه د|وار گذاشتند? در قزل حضار بودم كه باز
شب هاى وحشت ادامه پـ{ـدا كـرد. بـعـد از نـوشـ{ـدن آن
«جـام زهـر» بـا دسـت هـاى آلـوده بـه خــون هــزارهــا تــن,
ازســاعـــت دوازده شـــب بـــه بـــعـــد دســـتـــه هـــا|ـــى ســـرود
مى خواندند. جمعى با صداى خوش بلبل هاى باغ هـاى
دزاش{ب و گلابدره اذان مى گفتند و بعد  رگبارها بود و
ا|ن ش{خ ش{رازى در دلم,  در جانم, در گوشم زمزمه مـى

كرد كه:
سر آن ندارد امشب كه برآ|د آفتابى

چه خ{ال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى

ز صفحه ۲۳      ا|ادداشتها  . . . .                          دنباله مطلب

كنسرت موس{قى سنتى ا|رانى
توسط

گروه باربد
 شوشترىìدستگاه نوا و ما|ه

هنرمندان:
 بربطناصر ش{خ زادگان

 سه تاركورش تقوى
 تنبك و دفجمش{د آگاهى

  آوازتقى امجدى

تار|خ:   شنبه ۱۲ آگوست        ساعت ۸:۳۰ شب
بل{ط: ۱۸ دلار

                 تلفن اطلاعات:  ۸۴۰-۸۶۹۹ (۵۱۰)

و سهراب من ساكت شد. سر به د|وار گذاشت و من با
تو تنها ماندم. اى ش{خ, اى كه هم{شه به هر مناسبت در

 ما ا|ستاده اى. اى ش{خ, اى رستم پسـركـش. تـو درìهمـه
زندان س{اه شب هاى بى پا|ان, سهراب را كشته بودى,
سهراب را پهلو در|ده و پسران او را در او كشته بودى و

آفتاب برن{امده  بود. و هنوز هم برن{امده است.
سهراب, من از آن شب به بعد آرام گرفت. مدتى پ{ش
ما ماند و هر شب به شجر|ـان گـوش داد. او مـى خـوانـد

از صفحه اول         . . . گوگوش      دنباله مطلب

گوگوش, در نخس{تن سفر خود به خارج از كشور از زمان انقلاب
اسلامى, هفته گذشته وارد كانـادا شـد و قـرار اسـت نـخـسـتـ{ـن
كنسرت خود را در ماه جارى شـنـبـه ۸ مـرداد مـاه (۲۹ جـولاى)
درشهر تورنتو برگزار كنـد. قـ{ـمـت بـلـ{ـت از ۴۵ تـا ۱۷۰ دلار

اعلام شده است.
گوگوش كارهاى خوانندگى و نما|شـى خـود را در سـال ۱۹۵۵
در سه سالگـى آغـاز كـرد و بـا پـدرش-صـابـر آتـشـ{ـن-در گـروه
رقص هاى آذربا|جانى در تهران مـى رقـصـ{ـد. ظـرف |ـكـسـال,
گوگوش-كه نام اصلى او فائقه آتش{ن است-به خواننده اصلى

گروه تبد|ل شد.
در شش سالگى در برنامه كودك راد|و آواز مى خواند. در سال
۱۹۶۰, وقتى  ۸ ساله بود, در |ك ف{لم فارسى به نام «وحشت
ام{د» شركت كـرد. در ۱۵ سـالـگـى  بـه ضـبـط تـرانـه هـاى خـود

پرداخت.
ازن{مه دهه ۶۰ تا انقلاب, گوگوش معروفتر|ن آوازه خوان زن
در ا|ران وبت دختران نوجوان آن دوره بـود. مـطـبـوعـات ا|ـران
زندگى خصوصى او, از جمله سه ازدواج و تولد تنها فرزندش
- كامب{ز- را از نزد|ك دنبال مى كردند. كـامـبـ{ـز كـه در سـال

۱۹۷۰ متولد شد, ا|نك در لس آنجلس بسر مى برد.

گوگوش, كه علاوه بر فارسى و تركى, به زبـان انـگـلـ{ـسـى نـ{ـز
آواز مى خواند, در اوج شهرت خود به آوازه خوانانى نظ{ر «ب{لى
هال{دى», «مدانا» و «دور|س دى» شباهت داشت, اما ناگهان
در سال ۱۹۷۹ از ستاره اى درخشان به |ك خاطره تبد|ل شد,
و همانگونه كه بود درخاطره ا|ـرانـ{ـان و طـرفـداران بـى شـمـار
خود در د|گر كشورهاى  خاورم{انه و آس{اى مركزى باقى ماند.
انقلاب بر كار خوانندگى و نما|شى گوگوش در اوج شهرت او
خط بطلان كش{د, هرچند كه او از انقلاب حما|ت كرد و حتى
ترانه اى به افتخار آ|ت الـلـه خـمـ{ـنـى خـوانـد. مـحـافـظـه كـاران
حكومت اسلامـى تـرانـه هـاى  او, و حـتـى آواز خـوانـدن زن, را

«فاسد كننده» دانستند.
گوگوش نه تنها از خواندن در برابر مردم و در مكان هاى عمومى
ممنوع شد, بلكه گذرنامه اش را ن{ز ضبط كردند و از خروج  از

ا|ران-حداقل به صورت قانونى-محروم شد.
هرچند گوگوش ا|نك ۴۹ سال دارد, و ۲۱ سال از طرفداران
خود جدا بوده, اما شهرت ترانه ها|ش هـرگـز كـم نـشـده اسـت.
گـفـتـه مـى شـود طـرفـداران او در خـارج از كـشـور  خـود را بـراى

استقبالى گرم و استثنا|ى از او آماده ساخته اند.

وا|ن مى گر|ست:
سر آن ندارد امشب كه برآ|د آفتابى

چه خ{ال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى
به چه د|ر ماندى اى صبح كه جان من برآمد

بزه كردى و نكردند مؤذنان ثوابى
نفس خروس بگرفت كه نوبتى بخواند

ىهمه بلبلان بمردند و نماند جز غرا|

پس از |كصد روز از حادثه ترور

گلوله از گردن حجار|ان خارج شد
|كصد روز پس از حادثه ترور سع{ـد حـجـار|ـان مـشـاور
س{اسى مـحـمـد خـاتمـى, پـزشـكـان مـعـالـج در |ـك عـمـل
جراحى موفق{ـت آمـ{ـز گـلـولـه اى را كـه از روز حـادثـه در

گردن او باقى مانده بود, ب{رون آوردند.
حجار|ان روز ۲۲ اسفند هدف |ك ترور نافرجـام قـرار
گرفت. درا|ن حادثه گلوله اى كه توسط سعـ{ـد عـسـگـر,
ضارب اصلى ت{م ترور شل{ك شده بود, پس ازشكافتن
سمت  چپ صورت او وارد گردن وى شد و در نزد|كى
مهره گردن متوقn گرد|د.پزشكان معـالـج خـارج كـردن
گلوله را به بهبـود حـال عـمـومـى حـجـار|ـان مـوكـول كـرده

بودند.

همزمان با انجام ا|ن عـمـل, در تـهـران اعـلام شـد كـه دو
دادگاه وى را احضاركرده اند. |ك دادگاه در همدان با
ارسال احضار|ه بـراى حـجـار|ـان, از وى خـواسـتـه اسـت
|ك هفته بعد از رؤ|ت برگه احضار|ه و در شعبه هفدهم
دادگاه عمومى همدان حاضر شود و همزمان در تـهـران,
از سوى سع{ـد مـرتـضـوى, قـاضـى دادگـاه مـطـبـوعـات در
مـجـتـمـع قـضـائـى رسـ{ـدگـى بـه جـرائـم كـاركـنـان دولــت,
احضار|ه اى براى حجار|ان ارسال و از وى خواسته شده
است ظرف سه روز به دادگاه مراجعه كند. ارز|ابى مى
شود ا|ـن احـضـار|ـه هـا, در رابـطـه بـا مـطـالـبـى بـاشـد كـه

صبح امروز» منتشر شده بود.ً وى « ìدرروزنامه توق{n شده

Julia Morgan Theater   2640 College Ave., Berkeley, CA 94704


